حميد عزيز!
اميدوارم سلامت و سرحال باشي. سلام مرا به همه رفقاي «كمون پاريس» برسان. به ويژه به آنهايي كه ديدمشان.

كتاب «اينك، من، اينجا» را با دقت خواندم. در گفت وگوي تلفني گفتي :

هيچ ترتيبي و آدابي مجو

هرچه مي خواهد دل تنگ ات بگو!

باشد. اما من در آلمان به دليل دوري از كتابهايم بايد همه چيز را از حافظه نقل كنم. شعرها و گفت آوردهاي اين و آن را. اگر چه دچار سهوي شوم تو مرا خواهي بخشيد. مي دانم كه اين قدر بزرگ وار هستي.

هنگامي كه گفت و گو از نويسندگان خارج از كشور به ميان مي آيد، آن چه فورا به ذهن مي آيد ادبيات تبعيد است. من در گستره داستان نويسي آثاري ديده ام كه به اين حيطه تعلق دارد. مانند «فريدون سه پسر داشت» اثر عباس معروفي. يا «از بادنماهاي و شلاقها» اثر نسيم خاكسار. در حوزه شعر سروده هاي نادر نادرپور، اسماعيل خويي و ميرزا آقا عسگري حاوي اين گونه اشعار است. اما در شعر ديگران كمتر با پديده ادبيات تبعيد رويارو شده ام. مثلا در صفحات شعر آرش بيشتر، واژه هاي ركيك است كه نشان دهنده تبعيدي بودن سروده هاست! بسياري از اشعار ديگر هم مي تواند شعر مهاجر باشد اما نه شعر تبعيد. در دوران هيتلر «ادبيات تبعيد» ژانري ويژه بود و پس از جنگ چندين آنتولوژي در شعر و داستان و نمايشنامه از همان دوران 12ساله منتشر شد. هنرمندان آلماني گرچه با هم چشم و هم چشمي داشتند، مانند مورد توماس مان و روبرت موزيل، اما با هم دشمني نداشتن و نسبت به آثار يكديگر به شدت كنجكاو بودند.
در مجموعه «اينك،من، اينجا» با شعر تبعيد روبرو شدم. اگر تو را نشناسم و اگر كتابت را دركره مريخ هم به دست بگيرم با خواندن چند شعر پي مي برم كه با ادبيات تبعيد سر و كار دارم. «من با لهجة تلخ آوارگان حرف مي زنم»(صفحه69) آن چه در شعر تو هست و من آن را يكي از شاكله هاي شعر تبعيد مي دانم همانا انتظار است. يكي از دوستان من حدود سال1900 به آلمان آمد و پس از بازگشت به من گفت: شماري از تبعيديها هنوز پرده به پنجره هاي خانه هاي شان نياويخته اند. اين انتظار نشان دهنده روحيه ميهن دوستي است و زماني ارزشمندتر مي شود كه انتظاري كنش گرانه باشد: 
«در توالي انتظار
 با هفت عصاي آهني
 در خيابانهاي بي مروت جهاني خفه مي خوانم
 و شليك مي كنم برحكم قاتلان
حتي اگر جنازه ام را ـ گلو بريده ـ 
رفتگري سياه پيدا كند
 در زباله داني بو گرفته تبعيديان »(صفحه106) 
در شعر «عقربه ها و قلبها» (صفحه81) ديگر هيچ واژه اي مدلول تبعيد يا مهاجرت نيست. اما شاعري در ميهن نمي تواند آن را سروده باشد. عنوان شعر كه با «عقربه» آغاز مي شود نشان دهنده انتظار است . انتظار يك يك تبعيدي براي بازگشت به وطن و به قول خويي: دير است و دور نيست. تصوير پاياني اين شعر به ياد ماندني است: 
«در رگهاي من درختي روئيده
 با شاخه هايي از رقص» 
در اين شعر تبعيد و انتظار ، نه مستقيم بلكه به ياري ايماژهاي شاعرانه بيان شده است. اين گونه سرايش اگر به لغز گويي نينجامد از نوع مستقيم گفتار ارزش زيبا شناختي بيشتري دارد.
شاعري مانند تو هنگامي كه به طرح خاطرات اش مي پردازد، جز تلخ گويي چه مي تواند بكند؟ طرح خاطراتي به تلخي خنظل. شعر ـ خاطره هاي تو مرا گاه به ياد تلخ ترين شعرهاي نصرت رحماني مي اندازد: 
در سينه ام مكاو كه سلطي است جاي قلب
 لبريز كثافت و مدفوع خاطرات
در شهرهاي كودكي من
پيري عصا به دست
در گاهواره غنوده است»
 در شعر ـ خاطره هاي تو البته قاتلان و جلادان نقش بزرگي دارند. از ديدگاه من آن جاها موفق تري كه دو واژه ياد شده كمتر به كار رفته و بيشتر نشان داده شده است. مثل «از چاه آه» (صفحه 87) تو شعر مي گوي ، اعلاميه شعر آذين نمي نويسي.

نمي توانم به شطحيات تو نپردازم. يكي از عصياني ترين و در عين حال زيباترين شعرهاي اين دفتر «آيا چگونه است كه جهان» (صفحه85) است. در منطق الطير عطار ديوانه اي با اشاره به نيازمندان و خطاب به خدا :

گفت : اي دارنده دنيا و دين

چون نداري رزق كمتر آفرين

تو هم با ديدن كودكي كه از گرسنگي برسنگفرش خيابان جان سپرده  زير همه چيز مي زني. من از اين منظره عاشق دو مثنوي هستم. هر دو از عطار: منطق الطير و الهي نامه. گاهي از خود مي پرسم: آنها به چه گونه خدايي معتقدند؟ خدايي كه در برابر زبان تيز «بايزيد بسطامي» لنگ مي اندازد؟ و از او مي خواهد كه «افشاگري» نكند؟
در كنار دجله سلطان بايزيد

بود دور از جمع و اصحاب مريد

ناگهان بانگي زبام كبريا

خواند در گوش اش كه : «اي شيخ ريا! 
آن چه داري تو ميان كهنه دلق

ميل آن داري كه بنمايم به خلق؟
تا خلايق قصد آزارت كنند

سنگ باران بر سر دارت كنند»

گفت: «يا رب ! ميل آن داري تو هم

شمه اي از رحت است سازم رقم؟

تا خلايق از عبادت كم كنند

از و نماز و روزه و حج رم كنند»

كردگارش باز آمد در سخن:

«ني زما و ، ني زتو، رو دم مزن»

غزل سنايي در بي گناهي ابليس هم از اوجهاي شطحيات اشعري ها در شعر است. من اين گونه شطحيات عرفا را در شعرهاي تو مي بينم. يكي از جنبه هاي افتراق زهد ريايي با «انا الحق» گوي همين شطحيات است.

حال بپردازم به شعرهاي موزون مجموعه. از شعر «ندا، صداش ، صدا بود» كه بگذريم تو تنها يك وزن را به كار برده اي ، چرا؟ و در همان يك وزن هم چرا سهل انگاري مي كني؟

حتما آهنگ «زنگ شتر» را شنيده اي و آن فراز گوش نوازش را كه تنها توسط ويلونيستي مي تواند نواخته شود كه چرب دست باشد. به قول فرنگان virtuse  باشد. و نوازنده اي بخواهد آن را براي او بنوازد. در عين حال كه از هر نت آن لذت مي برد باز منتظر است كه به آن فراز برسد. حال فرض كن پاگاني ني مشغول نواختن زنگ شتر باشد و تا مي آيد به آن فراز برسد ، فردي خل و چل با صدايي انكر الاصوات ويلون را از دست او بگيرد و خودش عربده بكشد و مدعي شود : فراز زنگ شتر اين است. حالت گرفته نمي شود؟ در شعرهاي موزون تو اين پديده به ديده مي آيد.
در شعر «روز آبي، شب روشن، در راه است» (صفحه 46و47) چرا نوشته اي: «ماه را ميهمان خواهم كرد» اگر به جاي ميهمان، مهمان بنويسي وزن خراب نمي شود.  در شعر «بايد او را ديد» (صفحه55) مصراع «پنجره را باز كند» از وزن خارج مي شود. در شعر «همة پنجره ها» (صفحه79) سطرهاي «بايد از دست دل خود فرياد زد» «نام سرخش سرخ تر»و «نام سبزش سبزتر» نت خارج از آهنگ است. در شعر «اي تمام گل سرخ» (صفحه104) البته از وزن خارج نمي شوي در اين شعر گويا آن ديوانه را روانه تيمارستان كرده اي. به ويژه اگر شعري فولكوريك باشد. مثل «همه اسماي خوب، نام توئه» (صفحه 139 تا 141) خروج از وزن بيشتر توي ذوق مي زند. گيرم از ديدگاه شمس قيس هم عيبي نداشته باشد.

تو چه اسما، تو چه رنگاي غريبي كه ندا...

تا اينجا آمده ايم به فراز زنگ شتر برسيم. حال نگاه كن آن ديوانه را: ري
همين يك هجا كار را خراب مي كند . البته اشكال عروضي ندارد اما تقطيع شعر فولكلوريك بايد منظم تر باشد

حميد عزيز! كدكني در «موسيقي شعر» چه به جا مي گويد: «در هنر چيزي به نام آزادي نداريم» تنها جبر است و ديكتاتوري. هنر ديكتاتور است. و ما اگر بخواهيم بمانيم بايد اين يك جا در برابر خودكامگي سر تعظيم فرود آوريم. بدبختي در اين است كه در شعر فولكلوريك بايد در برابر دو خودكامه سر فرود آورد. «نظام عروضي» و زبان كودك. شاملو در شعر «دختراي ننه دريا» از لحاظ قالب بسيار موفق تر و پخته تر است از «پريا»
آنجا كه مستقيم حرف نمي زني و مي گذاري ايماژها حرف بزنند بسيار موفق تري:
 «كدام سهند سپيد موي صبر كه نشناسد 
مرا كه عقاب قلة دردم»(صفحه130)
 «در اشكهاي فروتنش شسته
قلم موي لرزانش را» (صفحه122) 
«از من تا من شعري فاصله بود»(صفحه115)
 «خوشا گناه تو
 كه تنها بي گناهي اين جهان است» (صفحه 120)
 «قلبم بر اين خاك بويناك
 افتاده از منقار پرنده اي مهاجر» (صفحه 98 )
 در شعر «مادران خمار» (صفحه40) بي آن كه مستقيم چيزي را بگويي همه چيز را گفته اي: «مادران خمار» به اعتياد در ميان زنان ، با «كودك پير» به كودكي نكردن كودكان فقير و با «خيابانهاي گرسنه» فقر اشاره كرده اي.
شاعر هم مانند هر آدم ديگر نمي تواند در تمام لحظات عمرش داراي يك احساس باشد. به ويژه شاعر كه احساسش تندتر از ديگران است. تو لحظات نوميدي خود را هم سروده اي. نوميدي اي پر خاشگرانه و آگاهي دهنده. مانند نوميدي اخوان. حسن كار تو در اين است كه تسليم آن لحظه ها نمي شوي و تنها آن را مي سرايي.

باز گرديم به موسيقي شعر و اين بار از ديدگاه «توليد انبوه» آناكرونيستي. از ديدگاه ـ گيرم كژ و كوژ ـ من شعر بايد خودش بيايد. آن چه شاعر بعدها مي كند پرداخت چيزي است كه آمده است. البته شاعران موفقي هم هستند كه بسيار زياد مي نويسند. تفتوشنكو، مايا كوفكسي، ناظم حكمت ... يا سيمين خودمان. مثلاً جايي زلزله مي آيد، كارخانه اي ساخته مي شود، صدمين سالگرد تولد فلان رهبر سياسي است... اما بهترين اشعار همين شاعران نيز همان سروده هاي ارتجالي آنهاست. زمان در مورد آناكرونيستها با بي رحمي رفتار مي كند. مي گويند ريتسوس 90 مجموعه شعر منتشر كرده بود. آن چه امروز از او منتشر مي شود تقريبا حجم پنج ـ شش مجموعه او را دارد.
شعر تو گاهي حقيقتا شعر منثور است و بايد به همان گونه باشد كه هست. اما شماري از شعرها به نظر مي آيد كه حاصل از وقت كمي است كه مي خواهي براي شعر بگذاري. و روي شعرها كار نمي كني. مثلا شعر «ناله اي از ني» (صفحه114) شعر منظومي است كه تو «خام» آ؛ را نوشته اي. كاملا ارتجالي است. حالا بايد روي آن كار كني تا شعر «پخته» از اجاق ذوق تو به در آيد. اين شعر مرا به ياد «غزل غزلهاي سليمان» مي اندازد. آن جا كه سليمان سراغ محبوبه اش را از اين و آن مي گيرد. شعر، موزون آغاز مي شود: 

ناله اي از ني دور

اگر همين موسيقي را تا به آخر ادامه مي دادي اين شعر ارتجالي شعر پخته اي مي شد. من آن را مي نويسم و هيچ تغييري هم در آن نمي دهم فقط موسيقي مصراع اول را حفظ مي كنم: 

ناله اي از ني دور

و ني اي از نفس بغض

ـ بغض از بغض دگر زائيده ـ 

تا نهان هاي نهان دل من.

در ته سفرة عمر

مانده يكتا نفسي تا بدمم در ني دور

نفسي

با طنيني پر از آهنگ جهان.

هاي


هاي


هاي اي يار!

ديده اي يار مرا؟


اي يار! 



اي يار! ....

زنده ياد عمران صلاحي در مصاحبه اي خطاب به منثور سرايان گفته بود: اگر روي شعرهايتان كار نكنيد، دور نيست كه رندي با تسلطي بيش از شما به كلام پيدا شود و مضامين بكر شما را به نفع خود مصادره كند. منظورش اين است كه شعر بايد به گونه اي سروده شود كه بهتر از آن نتوان گفت. ما ايرانيها كه بزرگترين مصاده كننده تاريخ، حافظ، را داريم بايد اين پديده را بشناسيم. امروز هيچ كسي نمي گويد چرا حافظ اين قدر به ديوان ديگران ناخنك زده است و ا گر هم كسي بداند اين غزل حافظ 
در دير مغان آمد يارم قدحي در دست

مست از مي و مي خواران از نرگس مستش مست

در اصل از آن عراقي بوده است، به عراقي خواهد گفت: مي خواستي شعرت را به گونه اي بنويسي كه حافظ نتواند بهتر بگويد . بيت اول شعر عراقي اين است:

در ميكده دوش آمد ساقي قدحي در دست

هم پرده ما بدريد هم توبه ما بشكست

همان فرد مي تواند به عراقي بگويد: چرا غزل «نخستن باده كاندر جام كردند...» يا «ز دو ديده خون فشانم زغمت شب جدايي...» از تو را كسي نتوانست مصادره كند؟ چون بهتر از آن نمي شد گفت. تكرار مي كنم: در هنر، در شعر آزادي وجود ندارد. 

نازنين حميدم اين بود آن چه در باره مجموعه «اينك، من، اينجا» به ذهنم زده است. بضاعت همين است و بيش از اين نيست. دلم مي خواست مي توانستم بهتر از اين بنويسم. اما فراموش نكن كه من تنها يك مجموعه از تو را خوانده ام كه احتمالاً حاصل بحراني ترين روزهاي تبعيد تو است

به اميد ديدار 
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